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     ‌ یادداشت 

وقتي برخوردها هدف را گم مي‌كند 
در ســال‌هاي اخير، همزمان با فشارهاي اقتصادي، 
گراني بــه يكــي از مهم‌ترين متغيرهــاي اثرگذار 
بر زندگي اجتماعي تبديل شده‌اســت. اين فشــار 
صرفاً در ســبد معيشــت خانوار متوقف نمي‌ماند، 
بلكه بــه ‌تدريــج خــود را در لايه‌هــاي عميق‌تر 
جامعــه، از امنيت اجتماعــي تا ســامت روان و 
حتــي نظم حقوقــي و قضايــي، نشــان مي‌دهد. 
در چنين شــرايطي، نشــانه‌هاي گسترش برخي 
آســيب‌هاي اجتماعي قابل‌انكار نيســت: افزايش 
پرونده‌هاي مرتبط با جرايم مالي، رشد سرقت‌هاي 

خرد، گسترش كلاهبرداري‌هاي خرد و كلان‌ و حتي افزايش گرايش به فعاليت‌هاي 
غيرقانوني در حاشيه اقتصاد رسمي. در كنار آن، فشار معيشتي مي‌تواند به تشديد 
مصرف مواد مخدر، كاهش توان دسترسي به خدمات درماني و آموزشي و در نهايت 

فرسايش سرمايه اجتماعي منجر شود. 
اما پرسش اساســي اينجاســت كه در برابر اين زنجيره از پيامدها، نظام مواجهه و 

سياست‌گذاري تا چه اندازه متناسب و به‌روز است؟
بخش مهمي از انتقادها متوجه اين واقعيت است كه سازوكارهاي برخورد، همچنان 
بيش از آنكه ريشه‌محور باشند، پيامدمحور عمل مي‌كنند. يعني تمركز بر حلقه‌هاي 
پاييني زنجيره جرم؛ جايي كه افراد آسيب‌پذيرتر، كم‌برخوردارتر و در بسياري موارد 
ناگزير از شرايط اقتصادي، در معرض برخورد مســتقيم قرار مي‌گيرند. نتيجه اين 
وضعيت، چرخه‌اي تكرارشونده است: بازداشت، زندان كوتاه‌مدت، بازگشت به جامعه 

بدون تغيير در ريشه‌هاي مسئله، و تكرار دوباره همان مسير. 
در مقابل، مطالبه‌اي كه در سطح افكار عمومي شكل گرفته، ناظر بر تمركز بر »دانه 
درشت‌ها« در ســاختارهاي اقتصادي و انحرافات بزرگ‌تر اســت؛ جايي كه فساد، 
انحصار، يا تخلفات سازمان‌يافته مي‌توانند آثار بسيار گسترده‌تري نسبت به جرايم 
خرد داشته باشند. وقتي بخش‌هايي از اقتصاد درگير رانت، كمبود مصنوعي كالا، 
يا انحراف در زنجيره تأمين مي‌شود، طبيعي است كه فشار آن نهايتاً به پايين‌ترين 
لايه‌هاي جامعه منتقل شود. در چنين شرايطي، مسئله صرفاً »شدت مجازات« يا 
»آمار برخوردها« نيست، بلكه »كيفيت هدف‌گيري« در سياست جنايي و نظارتي 
است. جامعه اين پرسش را مطرح مي‌كند كه چرا وزن برخوردها بيشتر بر دوش افراد 
كم‌قدرت اجتماعي قرار مي‌گيرد تا ساختارهايي كه امكان اثرگذاري گسترده‌تري 
دارند. اين پرسش، لزوماً نفي وظايف نهادهاي انتظامي يا قضايي نيست، بلكه نقدي 

بر اولويت‌بندي‌ها و كارآمدي ابزارهاي نظارتي است. 
از سوي ديگر، تداوم اين وضعيت مي‌تواند پيامدهاي اجتماعي مهمي داشته باشد. 
نخســت، كاهش اعتماد عمومي به عدالت اســت؛ زماني كه مردم احساس كنند 
برخوردها متوازن نيست، اعتماد اجتماعي آسيب مي‌بيند. دوم، عادي‌سازي جرم در 
لايه‌هاي پايين‌تر جامعه است؛ جايي كه افراد احساس مي‌كنند هزينه تخلف براي 
گروه‌هاي مختلف يكسان نيست. ســوم، افزايش احساس بي‌عدالتي است كه خود 

مي‌تواند به نارضايتي‌هاي گسترده‌تر و بي‌ثباتي اجتماعي منجر شود. 
در چنيــن فضايي، تقويت نگاه پيشــگيرانه به جاي برخورد، يك ضرورت اســت. 
سياســت‌گذاري اقتصادي شــفاف، نظارت واقعي بر زنجيره‌هــاي توزيع، كاهش 
زمينه‌هاي رانت و پاسخگويي در ســطوح بالاتر تصميم‌گيري، مي‌تواند اثرگذاري 
بسيار بيشــتري از صرف افزايش برخوردهاي انتظامي داشته باشد. در نهايت، اگر 
قرار باشــد چرخه فعلي متوقف شود، بايد همزمان دو مســير طي شود: از يك سو 
حمايت از نهادهاي قانوني در برخورد با جرايم خرد‌ و از سوي ديگر تمركز جدي‌تر بر 
ساختارهايي كه امكان توليد و بازتوليد تخلف در مقياس بزرگ را فراهم مي‌كنند. در 
غير اين صورت، همان چرخه‌اي كه امروز ديده مي‌شود، با شدت بيشتر ادامه خواهد 
يافت؛ چرخه‌اي كه در آن فشــار اقتصادي افزايش مي‌يابد، آسيب‌هاي اجتماعي 

گسترده‌تر مي‌شود، و شكاف ميان جامعه و سازوكارهاي رسمي عميق‌تر.

 كشف ۲۳۵ قبضه سلاح غيرمجاز 
در خوزستان

فرمانده انتظامي خوزســتان از اجراي طرح ســه‌روزه مقابله با 
قاچاق ســاح و مهمات در سطح اســتان خبر داد كه در جريان 
آن، ۲۳۵ قبضه سلاح غيرمجاز كشــف و ۱۴۴ نفر دستگير شدند. 
ســردار ســيد محمود ميرفيضي گفت: در راســتاي مقابله بي‌امان با 
قاچاقچيان سلاح و ارتقاي امنيت عمومي، طرح مقابله با قاچاق سلاح در 
نقاط مختلف خوزستان اجرا شد. وي افزود: در نتيجه اجراي اين عمليات، 
۲۳۵ قبضه سلاح غيرمجاز شامل ۷۰ قبضه جنگي و ۱۶۵ قبضه شكاري 
به همراه ۳ هزار و ۵۹ عدد مهمات كشف و ضبط شد. همچنين ۱۴۴ نفر 
از عاملان مرتبط با اين پرونده‌ها بازداشت و به مراجع قضايي تحويل داده 
شدند. فرمانده انتظامي خوزستان با تأكيد بر نقش سلاح‌هاي غيرمجاز در 
بروز جرائم خشن از جمله تيراندازي‌هاي غيرقانوني، سرقت‌هاي مسلحانه 
و قتل  گفت: برخورد با دارندگان و قاچاقچيان سلاح به صورت مستمر و 

قاطعانه در دستور كار پليس قرار دارد.

   غلامرضا مسكني 
قاتلي كه هشــت ســال قبل بر سر يك 
بازي شطرنج، دوســتش را با چاقو به قتل 
رســانده و يك بار پاي چوبه دار رفته بود، 
با بخشــش اولياي دم در بحبوحه جنگ 
۴۰ روزه از زنــدان آزاد شــد. اما آزادي 
براي او پايان ماجــرا نبود. او قبل از آزادي 
نذر كرده بود »اگر بخشــيده شوم، باقي 
عمــرم را صرف كمــك بــه نيازمندان 
و آســيب‌ديدگان جنــگ می‌كنــم.«

         
خردادمــاه ۱۳۹۷، مأموران پليــس يكي از 
شهرهاي استان اصفهان از درگيري خونيني 

در يك میهماني شبانه باخبر شدند. 
وقتي مأموران به ســاختمان مسكوني اعزام 
شدند، دريافتند لحظاتي قبل دو پسر جوان در 
جمع دوستانشان مشغول بازي شطرنج بودند. 
بازي كه قرار بود ســاعتي خوش و سرگرمي 
باشــد، ناگهان به رقابتي جدي و ســپس به 
درگيري تبديل شــد. يكي از آنها چاقويي از 
آشپزخانه برداشت و ضربه‌اي به ديگري زد و 

سپس از محل گريخت. 
    تلاش براي نجات و اعلام مرگ

دوســتان حاضــر در میهمانــي، بلافاصله 
»محمد« ۲۵ ســاله زخمي را براي درمان به 
بيمارستان منتقل كردند. تيم پزشكي تلاش 
زيادي براي نجات جان پسر جوان انجام داد، 
اما ضربه چاقو به قسمت حساس بدن اصابت 
كرده بود و شــدت جراحات به حدي بود كه 

محمد به كام مرگ رفت. 
   دوستي كه قاتل شد

تحقيقات مأموران نشــان مي‌داد ســعيد و 
محمد هر دو دوســت صميمي بودند و همراه 
تعدادي از دوستان ديگرشان در اين میهماني 
شــركت داشــتند. آنها تصميم گرفتند براي 
سرگرمي شــطرنج بازي كنند، اما هيچ‌كدام 
تصور نمي‌كردند يك بازي دوستانه به رقابتي 

مرگبار بدل شود و در نهايت يك برد و باخت، 
به قتل يكــي از آنها منجر گردد. بررســي‌ها 
همچنين نشــان داد سعيد پســر ورزشكار و 
تحصيلكرده‌اي است. او فارغ‌التحصيل رشته 
تربيت بدني و واليباليست بود. پس از حادثه، او 
به مكان نامعلومي گريخته بود و هيچ اثري از 

او باقي نمانده بود. 
   يك ماه فرار و بازگشت 

با عذاب وجدان
سعيد به عنوان قاتل تحت تعقيب قرار گرفت، 
اما مأموران هيچ ردي از او پيدا نكردند. يك ماه 
بعد، اتفاقي رخ داد كه كارآگاهان را شگفت‌زده 
كرد. قاتل خودش به اداره پليس رفت و خود 

را معرفي كرد. 
او در بازجويي به مأموران گفت: »براي فرار از 
ايران تا نقطه صفر مرزي هم رفتم. مي‌خواستم 
از كشور خارج شــوم، اما حين خروج، عذاب 
وجدان سراغم آمد و نتوانســتم فرار كنم، به 
همین دلیل تصميم گرفتم برگردم و خودم را 

به پليس معرفي كنم.«
   اعتراف قاتل؛ قصد قتل نداشتم

ســعيد با اظهار پشــيماني به قتل دوستش 
اعتراف كرد و در توضيح ماجرا گفت: »آن شب 
همراه تعدادي از دوستان میهماني دورهمي 
داشتيم. من و محمد تصميم گرفتيم شطرنج 
بازي كنيم. چند باري بازي كرديم و به برد و 
باختمان حساس شديم. رقابت ما جدي شد. 
در ميان بازي با هم مشــاجره كرديم. وقتي 
درگيري بالا گرفت، عصباني شدم و چاقويي 
از آشپزخانه برداشتم و ضربه‌اي به محمد زدم. 
قصد قتل نداشتم. از ترس فرار كردم و وقتي 
فهميدم دوســتم فوت كرده، پشيمان شدم 
و ترســيدم. اما عذاب وجدان رهايم نمي‌كرد 
تا اينكه در نقطه صفر مــرزي با مادرم تماس 
گرفتم. او از من خواســت خودم را به پليس 
معرفي كنم. از آنجا به شــهرمان برگشــتم و 

تسليم شدم.«

   محكوميت به قصاص 
و يك بار پاي چوبه دار

متهم پس از اعتراف راهي زندان شد و اولياي‌دم 
براي متهم درخواســت قصاص دادند. قضات 
دادگاه نيز او را به جرم قتــل عمد به قصاص 
محكوم كردند. بدين ترتيب، نفس‌هاي قاتل 

به شماره افتاد. 
او چندي قبل براي اولين بار پــاي چوبه دار 
رفت. طناب دار به گردنش آويزان شده بود، اما 
به دليل حضور نداشتن اولياي دم، حكم قصاص 
اجرا نشد و او به ســلولش بازگشت، اما سايه 

مرگ همچنان بر سرش سنگيني مي‌كرد. 
    بخشش در بحبوحه جنگ

متهم در يك قدمي چوبه دار قرار داشــت. در 
همين دوران، اولياي دم باخبر شدند كه سعيد 
در زندان رفتار بسيار خوبي دارد. او حتي براي 
اينكه يكي از هم‌بندي‌هايش از قصاص نجات 
يابد، زمين شــخصي خــود را فروخته و ديه 

مقتول را پرداخت كرده بود. 
وقتي اولياي دم از اين رفتارها مطلع شــدند، 
تصميمي گرفتند كه همه را شگفت‌زده كرد. 
آنها پيش از اين اصرار به قصاص داشــتند، اما 
در بحبوحه جنگ ۴۰ روزه، خانواده قاتل براي 
گرفتن رضايت به خانه آنها رفتند. اولياي دم 
در همان جلسه اعلام كردند: »متهم را بدون 
هيچ چشمداشــتي و فقط بــراي رضاي خدا 

مي‌بخشيم.«
پدر و مــادر قاتل با چشــماني گريان به خانه 
اولياي دم رفته بودند، اما تصور نمي‌كردند آنها 
در همان جلسه از قصاص فرزندشان منصرف 
شوند. اولياي دم اعلام كردند: »وقتي شنيديم 
قاتل براي شادي روح فرزندمان كارهاي خير 

انجام مي‌دهد، او را بخشيديم.«
     آزادي پس از ۸ سال

بدين ترتيب، قاتل پس از هشت سال تحمل 
حبس، فروردين ماه امسال از زندان آزاد شد و 

به آغوش خانواده‌اش بازگشت. 

     نذري كه به بار نشست
جوان واليباليست قبل از آزادي نذر كرده‌بود 
اگر خانواده مقتول او را ببخشند، باقي عمرش 
را صــرف كمك به افــراد نيازمنــد و به‌ويژه 

آسيب‌ديدگان جنگ ۴۰ روزه مي‌كند. 
او كه به تازگي به زندگي دوباره بازگشــته، از 
روزهاي سخت زندان و نذري كه قرار است ادا 
كند، مي‌گويد: »من قصد قتل نداشتم، اما در 
زندان هر روز و شب، سايه چوبه دار روي سرم 
بود و اين كابوس رهايم نمي‌كرد. پشيمان بودم 
كه چرا يك لحظه نتوانستم خشمم را كنترل 

كنم و اين حادثه خونين را رقم زدم.«
     كمك به جنگ‌زدگان؛ اداي نذر

وي ادامه داد: »نذر كردم اگر بخشــيده شوم، 
براي آرامــش روح آن مرحوم، هــر كاري از 
دســتم براي افراد نيازمند برآيد انجام دهم و 

با اين كار اشتباهات گذشته‌ام را جبران كنم. 
من پــس از آزادي تصميــم گرفتم به كمك 
آســيب‌ديدگان جنگ ۴۰ روزه بروم. در اين 
مدت، ســرمايه اندكي كه داشــتم را به پنج 
خانواده جنگ‌زده كمك كــردم. با اين مبلغ 
براي آن خانواده‌ها اجاق گاز و ديگر وســايل 
زندگي فراهم كردم و به بازســازي خانه‌هاي 

آسيب‌ديده آنها كمك كردم.«
سعيد با چشــماني پر از اشك شوق گفت: 
»خيلي خوشحالم كه اولياي دم به من جان 
تازه‌اي دادند تا بتوانم نذرم را ادا كنم. خدا 
را شــاكرم كه اين فرصت دوبــاره را به من 
داده اســت. من از اينكه به ديگران خدمت 
مي‌كنم، خيلي خوشحالم و تصميم دارم هر 
كاري از دستم براي كمك به ديگران برآيد، 

دريغ نكنم.«

   آرمین  بینا 
مردي كــه متهم اســت برســر اختلاف خــودرو بــا زن مورد 
علاقه‌اش به پاي كودك خردســال او شــليك كرده بازداشــت 
شــد. متهم ادعا مي‌كنــد خــودرو كادوي تولدش بوده‌اســت. 
چندي قبل، رهگذراني در يكي از خيابان‌هاي شرقي تهران ناگهان با صحنه 
هولناكي روبه‌رو شدند. زن جواني با چشــماني گريان و وحشت‌زده، پسر 
خردســال خود را در آغوش گرفته بود و فرياد مي‌زد: »كمك كنيد، پسرم 

تير خورده.«
دقايقي بعد، با تماس شــهروندان، تيم اورژانس در محل حاضر شد و پسر 
زخمي را كه از ناحيه پا مورد اصابت گلولــه قرار گرفته بود، براي درمان به 

بيمارستان منتقل كرد. 
    مأموران پليس وارد عمل شدند

با اعلام اين خبر، تيمي از مأموران پليس به محل حادثه اعزام شــدند. در 
تحقيقات اوليه، مأموران دريافتند ســاكنان محل، لحظاتي قبل از حادثه، 
صداي شــليك گلوله را از يكي از خانه‌ها شنيده بودند. ثانيه‌هايي بعد، زن 
جوان به همراه پسر خردسالش كه با شليك گلوله زخمي شده‌بود، از همان 

خانه بيرون آمدند و درخواست كمك كردند. 
   شكايت از مردي به نام فرمان

مأموران پليس در ادامه به بيمارســتان رفتند. زن جــوان از مردي به نام 
»فرمان« شــكايت و ادعا كرد او با كلت كمري به پاي پســرش شــليك 

كرده‌است. 
او در توضيح ماجرا به مأموران گفت: »مدتي قبل در میهماني شبانه يكي 
از دوســتانم با مردي به نام فرمان آشنا شــدم. وقتي فهميد شوهر ندارم، 
خودش را به من نزديــك و با چرب‌زباني به من ابراز علاقــه كرد. ما با هم 
ارتباط دوستانه برقرار كرديم تا اينكه تصميم گرفتم خودروي سواري دنا 

پلاس بخرم.«
وي ادامه داد: »فرمان گفت دوستانش در كار خريد و فروش خودرو هستند و 
براي اينكه كلاه سرم نرود، از دوستانش خودرو را برايم مي‌خرد. من مقداري 
پول پس‌انداز داشتم و مقداري از طلاهايم را هم فروختم و به فرمان دادم. 
او هم خودروي دنا پلاس را خريد و در اختيار من قــرار داد، اما هيچ وقت 
سندش را به نام من نزد. هر زماني از او مي‌خواستم سند خودرو را به نام من 

بزند، امروز و فردا مي‌كرد.«
   روز حادثه

شاكي افزود: »فهميدم كه او قصد دارد سر من كلاه بگذارد. روز حادثه همراه 
پسرم به خانه‌اش رفتم. دوباره سر همين موضوع مشاجره كرديم كه ناگهان 
كلت كمري را به سمت من و فرزندم گرفت و تيري شليك كرد. آن تير به 
پاي پسرم اصابت كرد. لحظه‌اي شوكه شده‌بودم كه او از خانه‌اش خارج شد 
و با سرقت خودروي دنا از محل گريخت. من هم با داد و فرياد داخل كوچه 

آمدم و درخواست كمك كردم.«
   دستگيري متهم در ويلايي در فشم

با ثبت شكايت زن جوان، پرونده به دستور بازپرس دادسراي ويژه سرقت 
براي بررســي در اختيار تيم زبده‌اي از كارآگاهان پليس آگاهي پايتخت 

قرار گرفت. 
مأموران تحقيقات خود را براي شناسايي ضارب آغاز كردند. سرانجام، دو روز 
قبل، متهم را در ويلايي در منطقه فشم شناسايي و در عملياتي غافلگيرانه 

بازداشت و به اداره پليس منتقل کردند‌. 
   ادعاي عجيب متهم؛ خودرو را كادوي تولد داده‌بودم

متهم در بازجويي‌ها ادعاي كاملًا متفاوتي مطرح كرد. او به كارآگاهان گفت: 
»مدتي قبل با فروزان آشنا شدم. او گفت شوهرم فوت كرده و من هم تصميم 
گرفتم با او ازدواج كنم. رابطه دوستانه ما ادامه داشت و قرار بود به زودي به 
محضر برويم و عقد كنيم. چند روز قبل از حادثه، جشن تولدم بود و او گفت 
مي‌خواهد براي جشــن تولدم كادوي گرانبهايي بدهد. با هم به نمايشگاه 

خودرو رفتيم و او خودروي دنا پلاس را خريد و به من كادو داد.«
وي ادامه داد: »روز حادثه او به خانه‌ام آمد و گفت پشيمان شده و بايد خودرو 
را پس دهم. همين موضوع باعث شد با هم مشاجره كنيم كه خودش اسلحه 
را از جيبش بيرون آورد و شليك كرد. تير به پاي پسرش خورد. من از ترس 

فرار كردم.«
در حالي كه اظهارات شــاكي و متهم كامــاً در تضاد با يكديگر اســت، 
كارآگاهان پليس آگاهي تحقيقات خود را براي روشن شدن زواياي پنهان 

اين حادثه ادامه مي‌دهند. 

شليك به پاي كودك
به‌خاطر  اختلاف بر سر خودرو 

معماي سنگ قبر مرموز با نوشــته‌هاي شــاعرانه كه در محوطه پشت دانشگاهي 
در شهرك غرب كشــف شــده‌بود، نبش قبر و لاشه ســگ داخل آن كشف شد. 
قبل از ظهر روز چهارشنبه، بيست و سوم ارديبهشــت، قاضي رضا اعلايي، بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران، با تماس تلفني مأموران كلانتري شهرك غرب از كشف يك سنگ 

قبر قديمي در محوطه پشت دانشگاه علوم تغذيه در شهرك غرب باخبر شد. 
مأموران اعلام كردند تعدادي از دانشجويان پس از پايان كلاس‌هايشان براي استراحت و قدم 
زدن به محوطه پشت دانشگاه – كه زميني متعلق به شهرداري است – مي‌روند و در آنجا با يك 
سنگ قبر قديمي روبه‌رو مي‌شوند كه روي آن نوشته‌هاي شاعرانه حك شده‌بود. از آنجايي كه 
زير سنگ قبر با سيمان پوشانده شده‌بود.  تصور مي‌رفت شايد سال‌ها قبل، قتلي رخ داده و قاتل 
براي پنهان كردن جسد، آن را در اين مكان دفن كرده و روي آن را با سنگ قبر پوشانده‌است. به 
همين دليل قاضي جنايي دستور نبش قبر داد چون به گفته مسئولان شهرداري آنجا محل دفن 
اموات نبود.  مأموران با كمك نيروهاي شهرداري محل مورد نظر را خاكبرداري كردند، اما در 
كمال تعجب به جاي جسد انساني با لاشه يك سگ روبه‌رو شدند. بررسي‌ها نشان مي‌داد فردي 
پس از تلف شدن سگش، به خاطر علاقه و دوستي كه با آن حيوان داشته، لاشه را در آن محل 

دفن كرده و روي آن سنگي با نوشته‌هاي شاعرانه و عاشقانه نصب كرده‌است!

كشف لاشه سگ داخل قبر مرموز

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز

اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۵۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۰۵۳۴ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه 

دو تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای / خانم منصور مسعودی فرزند محمد حسین بشماره 

شناس�نامه ۴۴۴ صادره از تهران در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۶82/۰۵ مترمربع 

از پلاک 2۱ فرعی از ۳۶۴ اصلی واقع در شهرستان کرج بخش مرکزی شهر محمد شهر گلستانک 

خیابان گلس�تانک بن بست بوس�تان آقا محمدی خریداری از مالک رس�می آقای / خانم منصور 

مسعودی محرز گردیده است.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 

می شود ،در صورتی که اش�خاص نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند               

می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس 

از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

                          تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۵/۰2/2۶ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۵/۰۳/۱۰

عباس صبوري – رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج 

 شناسه آگهی : 2۱۷9۱8۷

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای جمشید شهابی با ارائه دو برگ استشهادیه که به گواهی دفترخانه 

اسناد رسمی ش�ماره 222 چمستان رس�یده اعلام نمود : سند مالکیت 

مستند چاپی ۴۱۶۳۴۵ سری ب س�ال 9۶ به میزان ششدانگ یک قطعه 

زمین تحت پلاک ثبتي ۱۵۵ فرع�ی از ۵۷ - اصلی واقع در بخش ۱۱ ثبت 

چمستان که مساحت ششدانگ به میزان یکهزار متر مربع بنام نامبرده 

دارای سابقه ثبت وصدور سند مالکیت بوده اینک به علت جابجایی مفقود 

شده است ، از این رو تقاضای صدور سند المثنی را نمود لذا در اجرای ماده 

۱2۰ اصلاحی آیین نامه قانون ثب�ت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه 

اشخاصی مدعی انجام معامله می باشند ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار اگهی 

اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل 

ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه 

نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 

این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود.
تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰2/2۶  

 شناسه آگهی 2۱۷9۶9۱
عین اله تیموري-رئیس اداره ثبت اسناد و املاک چمستان

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

قاتل بخشيده شده
به ياري جنگ‌زدگان شتافت


